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ي مشهور از اطلاق مقامي بر تلقّينقد

ب آن مقدانيو  مات حكمت در

��زئمحمد فا

�ى جهرميى سبوديسع

 چكيده
از جمله مباحث علم اصول است كه كاربرد فراوان اطلاق خود.در علم فقه داردياطلاق

در كتـب اصـول. استيو مقاميدو نوع لفظيدارا در مـورديل مباحـث مفـصيگرچـه
شايا اطلاق مقام ام؛ آمده استياطلاق لفظ  است، مـورد بحـث واقـع ستهي آنچنان كه
در مورد اطلايفيتنها تعر. نشده است ارادي شد توسط شـه افتيي مقامق كه هيـ صـدر

در باب اطلاق مقاميبه كمبود توجهبا. شده بود اراي كه  جـامعيقـيه تحقي وجود دارد،
ا مي ضرورنهيزمنيدر ا. رسدي به نظر و بـايلـيتحلـيفي نوشـتار كـه بـا روش توصـنيدر

از داده شده توسـطهيارافيص شد كه تعر صورت گرفت، مشخّيا كتابخانهيها استفاده
همست؛يني صدر جامع همه موارد اطلاق مقامديشه  گونهنياي اطلاق مقامليدلني به
قريي استثنااسيقكي«كهدشويمفيتعر بيانهيو از عدم در آن انيـ خاص است كه

م متكلّ نتيو لـو بـه نحـو عنـصر زايدنهؤم، عدم وجود در كـلام  گرفتـه جـهي مـستقل
 ازمنـديني همانند اطلاق لفظ،ي اطلاق مقامي كه اجرا آمد به دستنيهمچن.»شوديم

بيعني،مات حكمتشدن مقد كامل در مقام قاني اثبات و عدم ورود .باشديمديبودن
.مات حكمت مقد، صدرديشه،ي اطلاق مقام،ياطلاق لفظ:واژگان كليدي

 m.faaezi@chmail.ir؛)يسنده مسئولنو(:فقهي ائمه اطهارپژوهشگر گروه اصول فقه مركز.1
قمپژوهشگر.2  sabouei.saeed@ut.ac.ir؛ حوزه علميه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(هجدهم، شماره نهمالس )1401پاييز

 15/05/1401: تاريخ دريافت
 11/10/1401: تاريخ پذيرش
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مهمقد

ي مقـام اطلاق در فقه دارد بحثي كه كاربرد فراواني مباحث اصولني از مهمتريكي

فقياريبس. است  البته،اند كردهكتمسيمقام اطلاقبه خوديفقه مباحثدر هاني از

در با دقّيول؛شودينم بردهيمقام اطلاقاز به صراحت نامي از مواقعياريدر بس ت

يمقـام اطـلاق بـه، به مقـصوددنيرسيبراكه شوديم معلومگرفته استنباط صورت

گريدري به تعب است؛ شدهك تمسبـردهي اطـلاق مقـامازينـاميل گرچه به حمل او 

 نوشته بـهنيا.دارد وجود استنباطنديفرادريمقام اطلاق،عيشا حملبه؛ ولي نشده

ا پاسخدنبال تيـحجطيشـرا ست؟يچيمقام اطلاقاز مرادكه استالاتؤسني به

 نحـوهنيـيتب،مـسائلنياي از بررس هدف ست؟يچيلفظ اطلاقباآن تفاوتو آن

اسـتنباطدرهيـفقبهآن شناخت كه است استنباطندي در فرايك به اطلاق مقام تمس 

.شوديم اشتباهازاو حفظ موجبو كنديميفراوان كمكيشرع احكام

به مستقل نحوبه خود كتبدرانياصول شتريب بحث،نيا فراوانتياهم وجود با

 شدههيارا مقالات. اند نموده اكتفايلفظ اطلاقاز بحثبه تنهاو اندنپرداخته بحثنيا

 بـالاو مقالـه. اسـت شـدههئـاارو تنها دو مقاله است اندكاريبسزين بحثنيا در

يرجبـ طـاهرويراغبـيمحمدعل توسطكه»آن ادلهّوي اطلاق مقامتيماه« عنوان

 مطالـبيآور تنها به جمـع،يمنطق نظم علاوه بر نداشتنكه نگاشته شده استيالن

دريمقـام اطـلاق رگـذاريثأتيكاربردهـا« نـام بـا مقالـه دوم. پرداخته اسـتانياصول

ويرسول موسوديسوييسرا مسجددي حم توسط»ي اصوليها گزاره  نوشته شـده اسـت

از مقالات ديگر آنچه قابل. است علم اصول مسائلدري اطلاق مقامريتأثآنيمحور اصل

و در اين نوشته از آن بهره گرفته شده است مقاله  مييقايآقاي ذكر است ازيكي.شدبا ني

ا  پـژوهش.اسـت متعـدد مـوارددريمقـامويلفظـ اطلاقنيب خلط، مقالهنيمشكلات

زي بار به بررسني نخستي براحاضر : پردازديمري موارد

آنديجديفيه تعريو ارا»يمقام اطلاق« از صدرديشهفيتعر نقد.1 . از

در حكمـت ماتمقـدباآنسهيمقاويمقام اطلاقدر حكمت ماتمقد طرح.2

.يلفظ اطلاق

بهاي نوآورازيبرخ.3 .يمقامويلفظ اطلاقيها تفاوتاني در
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 پرداختهي اصول المانع اطلاق مقامي از ديدگاهفي به تعر مقالهنيالاو بخش در

آنپسو مي اراديجديفي تعر، از نقد  در حكمـت ماتمقـد،دوم بخـشدر. شوديه

بايهافرقوياطلاق مقام در مقد آن در. گـردديمـنييتبيلفظ اطلاقمات حكمت

 مـوردليتفـص بـهيمقـام اطـلاقويلفظـ اطلاقيها در بخش سوم تفاوتتينها

.رديگيم قراريابيارز

 مفاهيم.1

و مقدمات حكمت.1ـ1  اطلاق لفظي

و آزاد ساختن است؛ به همين دليل وقتـي طنـاب پـاي اطلاق در لغت به معناي رها

مي مي شتر را باز  ج 1409فراهيدي،(.»�א��א0أطلقت«: گويند كنند، ص5ق، علم در)101،

و آزاد» اطلاق لفظي«اصول نيز همين معنا براي  و به لفظي كه رهـا حفظ شده است

مي» مطلق«از قيد باشد  ج 1352ناييني،(.شود گفته ص1ش، ،516(

و فراگيـري معنـا نشدن قيد، اطلاق لفظي فرايندي است كه در آن، از بيان شـيوع

البته براي اثبات اطلاق لفظي، شرايطي وجود دارد كه در علم اصول. شود فهميده مي 

مي» مقدمات حكمت« اسـت مقدمات حكمت از سه گزاره تشكيل شده. شود ناميده

:شود كه در صورت نبود هر يك، اطلاق لفظي ثابت نمي

وج.1 و تقييد قبل از فرض تعلق حكم .ود داشته باشدامكان اطلاق

.قرينه بر تقييد وجود نداشته باشد.2

و شرايط باشدمتكلمّ.3 ج 1417خويي،(.در مقام بيان تمام اجزا ،5،370-364(

 اقسام اطلاق لفظي.1ـ2

:توان از جهات مختلف تقسيم كرد اطلاق را مي

و بدلي.1ـ2ـ1  اطلاق شمولي

مياطلاق را از جهت اينكه حكم آن شامل همه افر شود يا بـه نحـو اد به نحو شمول

و بدلي تقسيم كرده ص 1409خراساني،(.اند علي البدل به دو قسم شمولي )292ق،

مي: اطلاق شمولي شود كه اقتـضا دارد حكـم شـامل همـه افـراد به اطلاقي گفته
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اقتـضا دارد كـه حكـم حليـت» البيـع«، اطلاق»أحل البيع«مثلاً در آيه؛ طبيعت شود

.افراد بيع شودشامل همه 

مي: اطلاق بدلي شود كه در آن براي امتثال حكم، ايجاد يك فـرد به اطلاقي گفته

»���0  أعتـق« مـثلاً در قـضيه؛كنـد از افراد طبيعت به صورت علي البدل كفايت مي 
.شـود اطلاق بدلي است، يعني با آزاد سازي يكي از افراد رقبه، تكليـف امتثـال مـي

ج 1418خميني،( ص5ق، ،456-455(

و احوالي اطلاق.1ـ2ـ2  افرادي

و گاهي تنها نسبت به برخـي از جهـات اطلاق گاهي از همه جهات مورد نظر است

ص 1363عراقي،(شود لحاظ مي  را.)474ش، اطلاق را از اين حيث كه كدام جهت معنا

:اند مد نظر دارد، به دو بخش تقسيم كرده

مي: اطلاق افرادي ؛شـود كه نسبت به افراد يك معنا ملاحظه مـي شود به اطلاقي گفته

، به حكم اطلاق افرادي، وجـوب اكـرام همـه افـراد»أكرم عالماً«شود مثلاً وقتي گفته مي

و(عالم مي...) عالم عادل، عالم فاسق، عالم ايراني، عالم غيرايراني .شود را شامل

مي: اطلاق احوالي م به اطلاقي گفته عنـاي جزئـي شود كه نسبت به حالات يـك

مي؛ شود ملاحظه مي  اطلاق احوالي اقتـضا دارد كـه» أكرم زيداً«: شود مثلاً وقتي گفته

و(اكرام زيد در همه حالات  و سواره و بيماري، پياده زمان. واجب باشد ..).سلامت

آن نيز يكي از حالاتي است كه مي  تواند اطلاق آن لحاظ شود كه در اين صورت بـه

در مثال ذكر شده اطلاق ازماني به اين معنا اسـت كـه. شوده مي گفت» اطلاق ازماني«

و(ها اكرام زيد در همه زمان  در. واجـب اسـت ...) شـب، روز لازم بـه ذكـر اسـت

تقسيمات ذكر شده مناقشاتي وجود دارد كه در محل خود به تفصيل بيان شده است 

ج 1418خميني،( ص5ق، ج1417،)هاشمي(؛ صدر 456-455، ص7ق، ،285(

 تاريخچه تمسك به اطلاق مقامي.1ـ3

از زمان آخوند خراساني وارد ادبيـات اصـولي اماميـه شـد» اطلاق مقامي«اصطلاح

ص 1410خراساني،( و)137ق، و توسط شاگردان ايشان، به ويژه محقـق عراقـي، رواج

ج 1420عراقـي،(گسترش يافـت ص1ق، ج 1417؛ عراقـي، 390، ص3ق، ؛ اصـفهاني، 460،
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ج 1429 ص1ق، بـه» نتيجه اطـلاق« از اصطلاح ناييني، هرچند در تعابير محقق)139،

ج 1376نـاييني،(جاي اطلاق مقامي استفاده شده است  ص1ش، ج 159، ص3؛  بـا)12،

اين حال، حداقل يك قرن پيش از محقق خراساني، اطلاق مقامي با عباراتي ديگر از

ف«جمله  ج عـاملي، بـي(»ر مقـام البيـان دليـل الحـصيالسكوت ص18تـا، و يـا)308،

ص 1420قمـي،(تعبيراتي ديگـر ج 1417؛ مراغـي، 576ق، ص1ق، ،221(ك مـورد تمـس

.فقيهان بوده است

يمقام اطلاقفيتعر.2

 آمـدهانيـم بـه سـخنيمقام اطلاقازيا گسترده شكلبهيفقه مباحثدر نكهيا با

باس آن ذكر نشدهي براي جامعفيتعر اما است، آن اقسامازيبخشفيتعربه لكه؛

 بـسندهآنيبـراييهـا مثال ذكرايويلفظ اطلاقباآنيها تفاوتازيبعضانيباي

ايي جستجو رغميعل. شده است اطلاقازفيتعركي انجام شد تنهانهيزمني كه در

1.شده بود ارايه كه توسط شهيد صدرشدتافي مقامي

 ـتعرانيـببهايزين پردازنديمياصول حاتاصطلاانيببهكهيكتب در ديشـهفي

حيتوضبهايو)34صق، 1415،ينيحس؛74صم، 2007،ينيحس( بود شده پرداخته صدر

ص،ياسـلام مـداركو اطلاعـات مركـز( بود شده بسندهيمقام اطلاق اقساماز قسمكي

 ـتعر شرحبه ابتدا نوشتهنيادر جهتنيهمبه؛)227 ديمقـام اطـلاقفي  دگاهيـ از

 اطـلاق مقـاميازيجامعفيتعر شوديميسعآن نقدبا سپس، صدر پرداختهديشه

درانيشا. گرددارايه »ياطلاق احـوال«بهي موارد از اطلاق مقاميبرخ ذكر است كه

راريتعب ؛ 157ص،1جق، 1422،ييخو(. استي اصولجي شده است كه خلاف اصطلاح

)116ص،1ج ش، 1300،ييخو

 صدرديشهفيتعر.2ـ1

بهي اطلاق مقامنييتبي صدر براديشه نيـا بـا؛زدپـردايمـي اطلاق لفظـانيب ابتدا

كننـده گرچه تعاريف ديگري نيز از اطلاق مقامي وجود دارد، اما با توجه به جايگـاه علمـي تعريـف.1
(توان آن را بر تعريف حقيقي حمل كرد، بلكه بايـد آن را شـرح الإسـم دانـست نمي خـويي،:ك.ر.

ج 1422 ص1 ق، ،157(
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ب متكلمّ اگركهحيتوض وي صورت ذهنكيانيدر مقام قدر باشد آني بـرادي وجود

را خـود مراد تماميوكه استنياياقيسيحال ظهوريمقتضا شود،شك صورت

كهجهينت توانيم،نكرده ذكرراديق نكهيابهتوجهباو است نمودهانيب راآن گرفت

ا. است نكرده اراده  ارتباط لفظ مدلولبارايز شود؛يم گفتهيلفظ اطلاقنديفرآنيبه

بهديشهسپس. دارد ميو مقامي اطلاق لفظ تفاوت صدر ا كندي اشاره  كـه بيانني با

ث شودينمينفيزيچيدر اطلاق مقام ق كه اگر  ـابت بود ي صـورت ذهنـيبـرايدي

 صـورت خـودش ثابت بود اگر كه شوديمينفيزيچ بلكه شود،يم محسوبگريد

و عنصريذهن بهي مستقل .آمديمشمار جداگانه

ا بعد م پردازديمي به ذكر مثال شانياح،ي توضني از  ـبگو مـتكلمّ اگرديگويو :دي

ووفاتحه« و سجود و نامو»هستند نماز جزء... ركوع  از سوره نبـرد،يساكت شود

نكرد اثباتي اطلاق مقاملهي به وس توانيم از اسـتفاده البته.ستي كه سوره جزء نماز

اياطلاق مقام ب متكلّم شود است كه ثابتني متوقف بر  تمام اجزاء نمـازانيدر مقام

اي تا زمانرايز؛بوده است جز، امر احراز نشود، از عدم ذكر سورهني كه آنتيئ عدم

بنيهم. شوديكشف نم در اطـلاق، يعنـي اسـتيو لفظـي اطلاق مقامني امر فارق

سكييلفظ اياقي ظهور كهي است كه هر متكلمني عام وجود دارد كه متكفل اثبات

و فراتـر از آن را اراده نكـردهيزيـچ كند،يمانيبيذهنيصورت بيانيبرارايلفظ

نيچنـيمقـام اطـلاقدر؛ ولـيستيـنينذه صورتآنازشيبيزيچ لفظ مدلول

 مقامدر شمرديمرا نماز اجزاءازيتعدادكسهر كند ثابتكه ندارد وجوديظهور

.)241ص،1ج ق، 1418 صدر،( استآناجزاء تمامانيب

ا توانيم اكرم«جمله متكلّم اگركه دادحيتوضنيچن را در ضمن مثال شاني كلام

مسايرا به زبان جار» العالم ا؛تمسك نمود» عالمال« به اطلاق كلمه توانيخت، ني به

م متكلمّكهانيب و  با كلام خـود خواستهيدر ذهن خود صورت عالم را تصور نموده

همد،ي صورت را به ذهن مخاطب منتقل نمانيا را» اكـرم العـالم« جملـهيروني از

كهنيا متكلمّياقيسيظهور حال. ده استكرانيب را مراتمام است  كلامنياباد خود

شكني بنابرا؛ نموده استانيب ر؟يخاي مانند عدالت دارد،يديق» عالمال«كه شود اگر

ا توانيم  عالم بدون، متكلمي صورت ذهنكهشديمدعي ظهور حالني با تمسك به
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ق چون؛ استديق مديباداشتيدي اگر در؛ نمـودي در كلام خود آن را ذكر امـا اگـر

شنيهم آ شودك مثال با» عابد«اي كه نمريخاي اكرام نمودديرا هم بيـ تقرتـواني؟

ب متكلمّ ثابت شود نكهيا مگر كرد،انيبآنيسابق را برا ي تمـام اشخاصـانيدر مقام

 كه دو تفاوتنديگوي اطلاق مقامي استدلالنيچنبه. بوده است، اكرام شوندديكه با

ينفـي امرياول آنكه در اطلاق لفظ: اردد، استي با نوع اول كه اطلاق لفظياساس

ق كه در صورت ثابت شوديم  ـشدن  اسـت كـهيمـستقلي صـورت ذهنـي بـرايدي

 خـلاف اطـلاقربـ؛مخاطب با كلام خود در مقام انتقال آن به ذهن مخاطـب اسـت

نيـا شـد زده كـهيمثـالدر فرقنياقيتطب. است عنصر مستقلكي نافيكهيمقام

 اسـت»العـالم«يبـرايديـق بلكه ست،ين مستقل صورتكي»عدالت«ديقكه است

يديق بلكه ندارد، عالم اكرام وجوببهيربط شود، ثابت اگر عابد اكرام وجوبيول

ايفرق اساس. روديم شماربه مستقل كهني دوم  اطـلاقدر نكـهيا بـه توجهبا است

 استنيامكلاياقيس ظهور است، آمدهيخاصيذهن صورتنييتبيبرا كلاميلفظ

 توجـه بـايمقام اطلاقدر؛ ولي كنديم ذكر خود كلامدرراآنوديق تمام متكلّم كه

و نـدارد وجـوديظهـورنيچن است، مستقل شده،آن اثبات ارادهكهيديق نكهيا به

.است موارد تمامانيب مقامدر متكلمّكه شود احرازيگريدقيطرازديبا

بيگريدري تقر در ندي شه اناتي از  بـا اسـت؛ آمـده شدهادي مشابه مطلبزي صدر

درنيـا1يو اطلاق حكمـي اطلاق مقامنيبي فرق اساسكهحيوضتنيا  اسـت كـه

ث شوديمينفي امريحكم اطلاق  لفـظيجـد مـدلولدريديـق بوت، كه در فرض

وس»ريالفق اكرم« عبارتدر مثلاً شد،يم محسوب عاكيلهي به وديـق توانيمم ظهور

 ـتحم امـركيـياما در اطلاق مقام؛ كرديمانند عدالت را نف محتمل ي نف ـشـدهلي

جديديق، كه بر فرض ثبوت شوديم  بلكـه آمـد،ينمـ حساببه كلامي در مقصود

 مـثلاً اگـر امـام در مقـام؛رفتيم شماربهو در مقابل مقصود كلام انه جداگييمعنا

را«:تعليم وضو بفرمايد شـستن ... بـه شـما يـاد بـدهم؟ آيا نحوه وضو گرفتن پيامبر

و مسح پاها همگي جـزء وضـو هـستند صورت، شستن دست  در»ها، مسح سر كـه

ك نجايا ي نفـ؛ ولـي استي انجام آن از باب اطلاق حكمتيفي اطلاق غسل نسبت به

.استيلفظ اطلاق همان نجايادريحكم اطلاقاز شانيا مراد.1
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ق چـون؛رديگيم صورتي اطلاق مقامقيطرازوجوب مضمضه دريديـ مضمـضه

نيمراد جد م مستقي بلكه امر ست،ي كلام و جداگانه به حساب  عبـد(صـدر(.ديآيل

)530ص،7ج،ق1417،)الساتر

بندي كلام شهيد صدر اين است كه اطـلاق مقـامي جمعكه در نهايت بايد گفت

اي خاص است كه از سكوت متكلم، نفي يك صورت ذهني مـستقل صـورت قرينه

.گيرد مي

 صدرديشهفيتعريبررسو نقد.2ـ2

قبل. است اشكاليدارايجهاتاز ارزنده، نكات داشتنودوجبا صدرديشهفيتعر

:داشت توجهي چند نكته درباره اطلاق لفظبهديبافي تعرنياياز بررس

ي حرفـيمعـان از بلكه؛ستين مطرحياسميمعنابه نسبت فقطيلفظ اطلاق.1

ه با تمس مثلاٌ شود؛يم گرفتهيلفظ اطلاقزين ينييتع،ينيع، فعل امرئتيك به اطلاق

ص 1409،يخراسـان(.شوديم اثباتبودن واجبيو نفس  خـودرا مطلـبنيـا)76 ق،

)347ص،1جق، 1417،)يشاهرود(صدر(.است رفتهيپذزين صدرديشه

،)يشـاهرود(صدر(.شوديميازمانوياحوال،يافراد اطلاق شامليلفظ اطلاق.2

)347ص،1ج،ق1417

بهاام  متذكر شـد كـهديبا، نمودند ذكري در مورد اطلاق مقامانشيا آنچه نسبت

شود كه همه صور اطلاق ارايهيفي تعرديبا»يمقام اطلاق« اصطلاحفيدر مقام تعر

فقاني نزد اصوليمقام شده جامع نبوده ارايهفي كه تعري در حال، را شامل شودهانيو

را از صورتيو بعض :رديگينمبردرها

 قيد غيرمستقل نفي:لاو صورت

قي است موردل صورت او يذهنـ صـورت،يمقـام اطـلاق شـده توسـطينفدي كه

آنانيـب مقـامدر مـتكلمّكه باشديذهنيصورتبه وابستهيديق بلكه؛نباشد مستقل

ا امـ؛ديـ نماري تعبي صورت ذهنكي از كنديم اراده متكلمّي آنكه گاهحيتوض. است

تق،در مقام اثبات  خطابدر توانينمكهي مواردنيچندر.وجود نداردآنديي امكان

هبا كرد، ذكرراوديقلاوو ملكـه اثبـات، مقامدردييتقو اطلاق رابطه نكهيابه توج
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 مـتكلمّيبـرا اگـراامـ؛شـوديميمنتفيلفظ اطلاق ندارد، امكاندييتقو است عدم

 بـهديـقينفـيبـرا توانيم باشد، داشته وجودگريديهاخطابدرديقانيب امكان

 شـده،ينفيمقام اطلاققيطرازكهيديق مواردنيادر. نمودكتمسيمقام اطلاق

 ـصـورت همـانيبـرايديق بلكه؛ندارديمستقل صورت  ـاولي ذهن  مثـال. اسـتهي

ا. اسـتيلو توصيد امر بحث تعبنياي برا معروف  ـدر  بحـث گفتـه شـده كـهني

به خطاب اول خود تواندينممتكلّم  به قصد امتثالديمق، است فعلي را كه شامل امر

ايول؛امر كند سانكهي با توجه به بري در  ـلو با جملـه خبروـديقاني خطابات امكان ـهي

ساديق نياوردن در فرض دارد، وجود يمقـام اطـلاق بـه بـا تمـسك، خطاباتري در

شه. گرفتجهينتراديق اراده عدم توانيم اديمرحوم  ـتقرنيـ صـدر حي را صـحبي

)104ص،2ج،ق1417،)يشاهرود(صدر(.دانسته است

 اطلاق مقامي مثبت قيد:دوم صورت

 آنكـهحيتوضـ. شـوديمـ اثباتيديقي است كه با اطلاق مقاميموردصورت دوم

ديقكي وجوديگاهيمقام اطلاقدر؛ ولي استديقينفشهيهميلفظ اطلاق نتيجه

نديشهخود1.شوديم گرفتههجينت مستقل امركي وجوداي ي در مباحث فقهزي صدر

ا. اسـت برده ناميمقام اطلاق نوعنيااز متعدد موارد در  ـبـه عنـوان مثـال در شاني

آراري امر به تطه طهارت، بحث ديمق)6: مائـده(fفَاطَّهرُواجنبُاًكنُتُْموإِنgْفهيشرهي در

 اسـت مرتكـز اذهاندرآبتيمطهركهتعلنيابه است؛ دانستهآببا طهارت به

راي ارتكاز ذهن نجاست،تيسرا نحوه بحثدراي)42ص،1ج،ق1408 صدر،(  عـرف

ي حتـيعني،) 418ص،1ج،ق1408 صـدر،(2است محكّم دانستهيبه حكم اطلاق مقام

 ـتـواني م ـنمود، استفادهرا نجاستتيسراطيشراووديقيلفظ ادلهّاز نتواناگر ا ب

قاي ثابت نمود كه وجوديتمسك به اطلاق مقام  شده واگذاريعرف ارتكازبهدي عدم

اشارع نظرو است .است عرف ارتكازبا مطابقنهيزمني در

 بـهيول؛رديگيم صورت زائد مئونهينفزينديق اثبات موارددركه شوديم دادهحيتوض ادامهدر البته.1
.است وارد صدرديشهفيتعربه اشكال حال هر

مقامي است به اين بيان كه سكوت شارع هنگام القاء كلام به طور كلي دليل حجيت ظهور نيز اطلاق.2
و استظهار به حساب مي .آيد نسبت به برداشت عرف تأييد اين برداشت
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 متكلّم سكوتاز،يمقام اطلاقدركه استنيايمقام اطلاقاز نوعنياحيتوض

ايثنائاستاسيقكييعني شود،يم گرفته اطلاقجهينتيامربه نسبت  صـورتني به

 كـه حـالو كرديمانيبراآن بود كرده ارادهرا امر فلان متكلّم اگر: شوديمليتشك

مجهينت مقدمينف،يتالينفاز نكردهانيب  در اطـلاق تـر،قيـدقانيببه. شودي گرفته

نيمقام بازي آن چه م زايد مئونهو دارداني به  حـال شـود،يمـي نفـديـآيبه حساب

ا ق ممكن  ـست به خاطر ارتكاز موجود در حال محاوره كه حكم بـه وجـود دريدي

م ق كند،يكلام بازيند،ي عدم وجود دييـأت مـتكلّم سكوتنيبنابرا؛ داشته باشداني به

نفواست ارتكاز ق شوديمي آنچه با اطلاق  نـوع اطـلاقنيـا. اسـتدي عدم وجود

شايريگ فقعي به حمل  بلكه در مـوارد فـراوان شود،يم افتي فراوان هاني در كلمات

ا نمودهحيتصر  نحوه بحث مانند شود،يمدهي نامي نوع استنتاج، اطلاق مقامنياند كه

ق، 1380،يآملـ؛61و18ص،2جق، 1416م،يحك(.گذشتآنحي توضكه متنجسريتطه

ج42ص،1جق، 1408 صدر،؛ 194ص،2ج )184ص2و

 مختارفيتعر.2ـ3

م به آنچه ي دلالت سكوتي همانند اطلاق لفظي است كه اطلاق مقامنيا رسدي نظر

بيعني؛ است و عدم  آنكهحيتوض. دارددلالت زايد مئونهينفبر متكلّماني سكوت

م گونهنيايدر بحث اطلاق لفظ ق شودي گفته  اراده نموده بـودرادي كه اگر متكلّم

بديبا ب كرديماني آن را  كـلام او حمـل بـر، كـردهي خـوددارديقانيو حال كه از

بزينيدر اطلاق مقام. شوديم اطلاق  موجـب اطـلاقي امـرانيـ سكوت متكلّم از

حقيعني شود،يميريگ  به گردند،ي برميي استثنااسيقكيبهقتي هر دو اطلاق در

قانيبنيا راايدي كه اگر متكلّم فلان و كـرديمانيبراآن بود، كرده اراده فلان امر

ب نفانيحال كه نتينفي تالي نكرده است، از درالبتـه. شـوديمـ گرفتـه جـهي مقدم

 دلالـتوهي ـاول حالـتاز خواستيم متكلّم اگر شوديم گفتهي گاهياطلاق مقام

، اسـتديمقهي كه حالت اوليو در موارد كرديمانيبدي با شود، حاصلرييتغهياول

ب نيچنـرايمقـام اطـلاق توانيم؛ بنابراينتاسديق وجود ارادهبرليدل ان،يعدم

بـه خـلاف اطـلاق لفظـي كـه(اي خاصهو قرينهياستثنائاسيقكي«: كردفيتعر

 وجـود عـدم متكلم،انيب عدمازآندركه است) ظهور سياقي عام قريتنيت داشت 
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و لو به نحو عنصري مـستقل)و لو اين نفي مئونه مثبت قيد زايد باشد( زايد مئونه

نتدر مجهيكلام .»شودي گرفته

شهيـهمي اين است كه در اطـلاق لفظـي لفظ اطلاق البته تفاوت اطلاق مقامي با

 توانـديمـو شـوديمـ دنبودنيـمقو بودن مطلقبهصفمتّكه دارد وجودينيمع لفظ

 فاسق عالمنياكه جهتنيااز»العالم اكرم« مثاليبرا باشد،يحرفايياسميمعنا

 دلالـتكه جهتنياازو است لازمياكرام نوعچهكه جهتنيااز ادل،عاي باشد

و همه اين اطلاقات لفظي است با اين تفاوت دارد اطلاق كند،يميوجوب نوعچه بر

 گرچـه. اسـتيحرفـيمعنـادرريـاخ اطـلاقوياسميمعنادر اول اطلاقدوكه

 بـه متـصف خاص لفظكيماا است، همراه الفاظازيامجموعهبازينيمقام اطلاق

 ـالفـاظ،يهمراهـ بدون سكوتازكهيصورتدرو شودينم اطلاق  اسـتفادهي مطلب

آن بلكه،شود گفته نمييمقام اطلاقآنبه شود تـوان مـي(دگوينيم»ريتقر« تنها به

.)آيدميگفت كه اطلاق مقامي يكي از اقسام تقرير به حساب

ديزاديقينفو سكوتنيب ملازمه طرقانيب.3

حجي اطلاق مقامحي در توضي اساس نكته بتيو  مـتكلمّ سكوتني آن اثبات ملازمه

ق ناي(ديزاديو عدم اراده بازي هر آنچه ايبرا. است)د دارديزااني به  امـرنيـ اثبات

: شده استانيبييهاراه

بــ خود متكلّمكه استنيا ملازمه اثبات راهنياول:ممتكلّحيتصر.1 ه دلالـتو لـو

اتوانديمريزتيروا. به ملازمه كندحيتصرـيالتزام آني از :دي قسم به حساب

 را بـراي شـما9آيا نحوه وضو گرفتن رسـول خـدا«: نقل شده است7از امام باقر

و صورتش را بـا آن شـست . نقل نكنم؟ سپس امام با دست راست مقداري آب برداشت

و با پس از آن بـا. آن دست راستش را شست سپس با دست چپ مقداري آب برداشت

و با آن دست چپش را شست  سـپس بـا آب بـاقي. دست راستش مقداري آب برداشت

و دو پايش را مسح كرد )24ص،3ج،ق1407،ينيكل(1»مانده در دستانش سر

 بِـه فَغَسلَماءمنْكفَاًّ اليْمنىَبكِفَِّه فَأخََذ9َاللَّهرسولِوضوُءلكَُمأحَكيلاَأَ:قاَل7َجعفَرٍ أَبيِعنْ«.1
وههج أخََذَ ثُمهدِرَىبيسْنْكفَاًّ اليماءلَمفَغَس بِه هدنىَ يمْالي أخََذَ ثُمهدِنىَبيمْنْكفَاًّ اليماءلَمفَغَس بِـه 

هدرَى يسْالي ثُم حسبفَِضْلِ مهيدي هْأسر هَليِرجو«.
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ي وضـوتيـ قـصد حكا كنـديمانيبكه جمله اوليالتزام دلالتتيروانيا در

 وضـودر شرطاي جزء عنوانبه كه هرچه ذكر نشود استنيا، دارد را9رسول االله

)532ص،7جق، 1417،)الساتر عبد(صدر(.ستين معتبر

 موجـب،ي سكوت شـخص نـسبت بـه امـر اوقاتيگاه: متكلم حال ظهور.2

مياستظهار عرف ي غذاي شخصي مثلا اگر جلو شود؛ي از حال او نسبت به آن واقعه

و او در حال بي كه مانعياو را بخورند نيچن، كنداري سكوت اخت، نداشته باشداني از

هر حال ظهور البته؛استيراض مالشدر تصرفبه نسبتيو كه شوديم برداشت

 جداگانـه شـخص هـر احـوالديـبانيبنابرا.اوست خود احوالاز برگرفتهيشخص

و اجـزاءانيـببهيمول اگرشدي مدع توانيمزينيمقام اطلاق باب در.گردد لحاظ

تياهمكم شرائطوقيدقو كوچك اجزاءازياريبسو بپردازد خود مأموربه شرائط

 ذكـر عـدمو اسـت اجزاء تمام بيان مقامدركه استنيا كلامش ظاهر كند،انيب را

انيايصغرا. استآنتيجزئ عدميمعنابهيزيچ و  عرف سكوت غالباً نكهي بحث

ميشخص را كاشف از اراده جد و روشن اسـت مسلّ داندي او دروم  تمـام بحـث

. است حال ظهورنياتيحج

آنتيـحجدريبحثـ شود متكلمّ مرادبه ناني اطماياگر ظهور حال موجب قطع

 عـدمياصـل اولـ.شـود ثابـتآنتيـحجديبا نشود قطع موجب اگر؛ وليستين

حج، ظن استتيحج ليدلباي از ابواب فقهيدر بعض. آن ثابت شودتي مگر آنكه

 مثـال در بحـث نكـاح گفتـه شـدهي برا، ظاهر حال ثابت شده استتيخاص حج

بهتي رضادر ظهورسكوت باكره  حجـت حـال ظهـورنياو دارد ازدواج او نسبت

ج 1418،يحلّقمحقّ( است ص1 ق، ج 1413،يحلـّ علامه؛173، ص3 ق، ا نـسبت امـ؛)14،

بي گرچـه برخـ، ظهور حال به نحو مطلـقتيحج يي محقـق خـو ماننـد،زرگـان از

دل فرموده حجيلياند غتي بر ،8جق، 1418،ييخو( باب الفاظ وجود نداردري ظهور در

از مـرادات كـشف بـر عقـلاءرهيس،يفراوان موارددر رسديم نظربه؛ ولي)230ص

 ظهـورتيـحجبررهيسيعرفيموالنيبدر لااقلو است متكلّم احوال ظهورقيطر

 حـال ظهـور باشد، نداشته وجودييهارهيسنيچنتيحجازيمانعراگو است حال

 صـاحب بـا قـبلاً كـهيشخص اگر مثلاً بود، خواهدرشيپذ مورد مرادات كشف در
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در بخـورد غـذاونديبنـشاو سفرهبرو شوداو خانه وارد است داشتهيدشمن خانه

 توانـدينمـ نكنـد،ياعتراضـو بـودهعيوقـانيـا همه شاهد خانه صاحبكهيحال

.دكن مؤاخذهرا خود منزل نگهبانان

حجنيابر علاوه و امورتي در علم اصول  كه موجب ظهور كـلامي ظهور كلام

يجـد خـود گفتاردركه استنيايشخصهر حال ظاهر مثلاً؛استممسلّ شوديم

اوهيـعلو شدهيو بودنيجدبر حمل شوديم صادراوازكهيكلامنيبنابرا؛باشد

هم.رديگيم قرار احتجاجردمو بايرونياز ا توجهو يمقام اطلاق در بحث نكهيبه

بهكه شوديم ادعا م، اطلاقنيا با تمسك اــ شودي ظهور كلام ثابت  امـر نكـهينـه

 كـلام ظهـورتيـحج ادلهّباراي اطلاق مقامتيحجتوانيمـ اثبات گردديمستقل

ا توجه1.كرد ثابت انيبه كه نكته لازم از ظهور حال متكلمّ اثبات مرادي برا اگرست

نت شتريب در شود،او استفاده  اي است نه قطعيظنجهي موارد  اثبـات بـا جهتنيو از

نتغرض نقض باباز ملازمه .دارد تفاوت است،ي آن قطعجهي كه

ويالهـ اوامـر اطاعـتو مردمتيهدا شارع غرض نكهيابه توجهبا: غرض نقض.3

در كـهيعملـ بـاش نظـر كـهيموارددراو سكوت است، متعاليخداينواهاززيپره

 نكـهيا بـه توجـه بـاوديآيم حساببه غرض نقض نباشد، موافق افتديم اتفاقش مقابل

ص1423صدر،(.بود خواهد موافقتبرليدلاوسكوت است،حيقب غرض نقض )138 ق،

:ايد نكاتي را مد نظر داشتب غرض نقضبهكتمسدر

نمستين غرض نقضجا همهد،يقانيباز معصوم سكوت:لاو نكته  از توانيو

 سـكوت اثبـات لازمهكهي مثل موارد،اثبات كردرايمقام اطلاق،باب نقض غرض

 وجوب برداشت مانند زند،ينم متكلمّ به مرادي است كه بودن آن ضرريمئونه زائد

فيـ كـه تكلي مـوارد اسـتنيهمچنـ. اسـت استحبابيواقع كه حكميدر مورد

 حكم عقـل بـه مانند ست،يننيچني واقعفي كه تكلي حالدر، استاطي احتيظاهر

آنكهي اطراف علم اجمالدراطياحت لزوم قاييني،(.شودينم فوت شارعازيغرض در

)91صق،1430

كه.1 توانـد ادله حجيت ظهور نيز، اطلاق مقامي است كه در بحـث مـا نمـي يكي از بايد توجه داشت
.آيد مورد تمسك قرار گيرد؛ زيرا دور لازم مي
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ق است كه عرف غافلي موارددر: دوم نكته  ست،ينديو ملتفت به احتمال وجود

نيـا اثبـات عرف، داشتن التفات موارددر؛ ولي است آسان غرض نقضملزواثبات

1.است مشكل امر

راي كراهتـايـي احكام استحبابتوانينمي با اطلاق مقامانيبنيا طبق: سوم نكته

نمي غرض لزوم مواردنيادر چون؛ نمود اثبات  كـهي در مـوارد البتـه. شودي فوت

ا كهنيثابت شود غرض به ايـياستحباب حكم انجام از متمكنمخاطب تعلق گرفته

قـاييني،( دانست غرض نقض موجبرااو سكوت توانيم باشد،يكراهت حكم ترك

نشهيهمي غرضنيچن اثبات؛ ولي)86صق، 1430 .ستي ممكن

يمقام اطلاق اقسام.4

:استيبندميتقس ابلقمختلف جهاتازيمقام اطلاق

و اطلاق مقامي مثبت قيد اطلاق مقامي نافي قيد: اولميتقس

 مثبـتيمقـام اطـلاقبهديقينفاي اثبات لحاظبهيمقام اطلاق گذشتكه چنان

.شوديممي تقسديقينافيمقام اطلاقوديق

و اطلاق مقامي خطابات: دومميتقس  متعدد اطلاق مقامي نفس خطاب

 متعدد خطاباتبسياري از افراد اين توهم را دارند كه اطلاق مقامي تنها در مورد

كه؛ است اياطلاق مقام ولي صحيح آن است ازنيـ را از  خطـابكيـ جهـت كـه

ماياستفاده شده و اطلاق مقامي به اطلاق مقامتواني از چند خطاب، ي نفس خطاب

 خطابكياز است ممكني آن كه اطلاق مقامحيتوض. نمودمي تقس متعدد خطابات

دري مانند مثال،استفاده شود  از توانـديمـنيهمچنـ. شـدانيـب وضـوياجزا باره كه

 آنچـهايـ كه گذشتيو توصلي مثال تعبد مانند،مجموع چند خطاب استفاده شود

 زنجـانى،يريشـب(.اند كردهانيب» مجموع ادلهياطلاق مقام« به عنواننامحققازيبرخ

مي ثمره اين تقسي) 2303ص،7جق، 1419 در بندي در مقدمات حكمت مقـام آيد كه

.ودن هر قسم متفاوت استب بيان

با ارايهي اطلاق مقامي برازينيگريديهايبندميتقس بـه مطالـب توجه شده كه
 

.باشد مغفولديقكه اند دانسته امرنيارايمقام اطلاق شرطيبعضكه آمد خواهد نوشتهنيا ادامهدر.1
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بيها از راه بخش در گذشته نفني احراز ملازمه و بيازين،زايدديقي سكوت انيـ به

ن )108ص،1ج،ق1424،يحائر(.ستيآن

 حكمت مقدمات.5

يمقـام اطـلاق به بتوانتا باشد تمامديبايامورچهكه استنيا بخشنيا پرسش

: دو مسلك وجود داردي در بحث اطلاق لفظكرد؟ تمسك

ام بانيسلك اول  مطلـقيبـراو اسـم جـنس است ثابت وضع است كه اطلاق

ستيـني دلالت وضعكيي اطلاق دلالتكه استنيا دوم مسلك. است شده وضع

و تواني دوم نم طبق نظر.)241صق،1409،يخراسان(  اطلاق را از لفـظ اسـتفاده كـرد

ايبرا.دي را اثبات نما اطلاقيگريدليدل استازين ي نوعيانهيقربه مشكلني رفع

م شده استناد»مقدمات حكمت«به نام در. اطـلاق را از آن اسـتفاده نمـود تواني كه

:كننديمانيبنيچنرا حكمت مقدماتيلفظ اطلاق

.باشد مراد تمامانيب مقامدرمتكلمّ.1

)247صق، 1409،يخراسان( باشد نداشته وجود كلامدريديق.2

جرنيهمزيني بحث اطلاق مقام در ا توجهبايعني؛ دارداني بحث  مفـاد نكـهيبه

نمياطلاق مقام قيـطر بـهآن اسـتفادهيبـراديـبا، از وضع به دست آورد تواني را

راآنانيـجرو شـوديميقدمات حكمت بررسم بخشنيادر.شد متوسليگريد

.گرفت خواهد قراريابيارز مورديدر اطلاق مقام

مهمقدبودنانيب مقامدر:لاو 

ب متكلمّ است كه لازميريگ اطلاقيبراي اطلاق لفظ در درانيدر مقام و اگـر  باشـد

نمايمقام اجمال ق، 1409،يسـان خرا(. نمـوديريگ اطلاقاو از كلام تواني اهمال باشد

 حدوددر گرچه؛است شده واقعرشيپذ موردانياصول طرفاز مقدمهنيا)248ص

.دارد وجوديمهم اختلافاتآنياول اصلوآن ثغورو

بي سكوتي دلالت،ي مانند اطلاق لفظي آنجا كه اطلاق مقام از انيـ است كه از عدم

م متكلّم و مطلب را به او نسبتم متكلّ اراده كشف توانيمي وقت شود،ياستفاده كرد

 قـرار كـهيا نسبت بـه جنبـهگريد عبارتبه؛ اهمال نباشداي اجمالداد كه در مقام 
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غ؛باشدوديقانيب در مقام شود، اجراي اطلاق مقام است اسيـق صـورتنيـاريـ در

ي نفـي كه مانند اطلاق لفظـي از اطلاق مقاميالبته در قسم.رديگينم شكليياستثنا

ب متكلمّدي با شوديمد زايديق قديقانيدر مقام آنديـ باشد تا با عدم ذكر  عـدم اراده

و در قسميريگجهينت ازديـبا شـوديمدييتأ مخاطبتيذهني از اطلاق مقامي شود

؛ اسـت لازم مقدمـهنيازينيمقام اطلاقدرنيبنابرا باشد؛انيب مقامدرثيحنيهم

:جملهاز،دارديلفظ اطلاقباييهاتفاوت ولي

باي مقاميريگ اطلاقدر.1 ب متكلمّ ثابت شوددي از نفس خطاب  تمامانيدر مقام

و  اثبات خطابات، مجموعازي مقاميريگ اطلاقدرمراد خود در همان خطاب است

ب درانيدر مقام ب؛ خطابات شرط است همه بودن  كـهي به هر مقدار،تر واضحاني به

ب متكلّم ثابت شود م، تمام مراد استانيدر مقام گ تواني در همان مقدار يريـ اطلاق

بي اگر ثابت شود مول مثلاً،نمود دراني در مقام  اسـت، خطـابكيـ تمام واجبـات

نت،يزيچ نكردن ذكر از توانيم و اگـر ثابـت شـودجهي عدم وجوب آن را او گرفت

ب  هـرايـ مـاهكياي روزكيدر شدهانيب متعدد تمام اجزاء را در خطاباتانياراده

 خاص محدوده به نسبت به آن توانيمفقط، نموده استيگريديمكانويزمان بازه

گ  عدم ذكر، نقض غرض باشد،ي اطلاق مقام حجيت ملاك اگر البته. كرديرياطلاق

آيتا زمان مي اطلاق مقامدي كه نقض غرض لازم  رو گفتـهني از هم ـكنـد؛ي را تمام

.است بر عدمليشده عدم ذكر تا وقت عمل دل

كهنياي اصل اولي اطلاق لفظدر.2 ب متكلمّ است  تمـام مـراد خـودانيدر مقام

)241ص،1جق، 1418 صـدر،(.نـدارد وجـودياصلنيچنيمقام اطلاقدر؛ ولي باشد

 بـودنانيـب مقامدريبرايلفظ اطلاقدركه استنيايلفظويمقام اطلاق تفاوت

 متعهد گفته آنچهبهايو باشد قاصدو متوجه كردهانيبچهآنبه متكلمّكه استيكاف

 عـام عـرف جهـتاز حـالش ظـاهر چون مثلاً؛باشد بودندمتعهبه مكلّفاي باشد

 كـه شـوديمـيريـگجهينت نكرده، حال ظاهربا مخالفت ابرازاوو استدتعهبودن،

ا(است گرفتهشيپدررا عرفوهيش طـلاق لفظـي مراد اين نيست كـه ظهـور حـال

هايي است از جملـه بلكه مراد اين است كه براي احراز در مقام بيان بودن راه؛است

 گاهي در اصول بحث از حجيت ظهور حـال نـه بـه عنـوان، بلي.ظهور حال متكلم 
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ا.) ظهور لفظي شده است كه از محل بحث خارج استأمنش  احتجـاج حالاتنيدر

 بـه مخـلو كنـديمـ غفلت جادياكهياكتهنكهيزمانتاو استحيصحاو كلام به

 باشـد، نداشـته وجود كند،يمدتعهو احتجاجينفكهيصارفو است كلامتيكاشف

آن اثبـات قـصد آنچـهي در اطلاق مقام؛ ولي كنديم اقتضارا بودنانيب مقامدر اصل

. است مقدارنياازشيبشود،يم

 گفتـه كـهيحكمآنديقازريغيامورانيب مقامدر متكلمّديبايمقام اطلاق در

هرحيتوض. باشد راكلام متكلّم گاه آنكه دري آنچه به عنوان اصل اولنمايدميانيبي

اشكلام كهني مفروض است ويو است و قاصد نسبت به كلام خود است  متوجه

اشيب اصلنياو باشديمشكلام مذكور كاشف از مراد  توانـدينمـرا مقـدارني از

ينفي برا،برديم نماز ناميده جزء برا متكلمّكهيهنگام مثال عنوانبه.دينما ثابت

اريغ جزييوجود  مـتكلمّرايـز؛ كمك گرفـتي از اصل اول توانينم، ده جزءني از

ب چتيكه جزئ- نمودهانينسبت به آنچه و متعهـد-اسـت نمـازي برازي ده  قاصـد

ا؛ ولي است و هر آنچـه او نگفتـه همهرششما امر كه در مقامني اثبات  اجزاء است

. دارد دليل ديگريبهازين، نداردتيجزئ

ديق ورود عدم: دوممهمقد

قري اطلاق لفظ در  متصل بر عدم اطـلاق وارد شـود اطـلاق شـكليانهي گفته شده اگر

قراام؛رديگينم  از انعقـاد اطـلاقي نظـر مـشهور مـانع طبق منفصل وارد شوديانهي اگر

حجستين نيـاايـآيولـ)351ص،3جق، 1422،ييخو( شوديم آن مخدوشتيو فقط

قرهر معتقدنديبرخ است؟يجارزينيمقام اطلاقدرانيب  منفـصلاي متصليانهيگونه

ص 1430قاييني،( استيمانع انقعاد اطلاق مقام صح؛ ولي)95ق، محي آنچه  رسـدي به نظر

ا، گفته شدهيلفظ كه در اطلاقي است كه همان كلامنيا ؛اسـتقيتطب قابلزين نجايدر

بكه تفاوتنيا با و انفصال از مقام  اگـريعني؛شود ملاحظه هر مورددرديبااني اتصال

 تمـامانيـب مقـامدر متكلّم؛ مثلاًشد خطابكيدريمقام اطلاق اثباتلاومهمقد طبق

 خطـابدر اگـرو كرديريگقاطلا توانيم خطاب،انيپابا بود، واحد خطابدر اجزاء

 اطـلاقتيـحج تنهـا منفـصلديـقنيـا نمود ذكر خود سابق كلاميبرايديقيمنفصل

.سازدينم مرتفعراآن موضوعو كنديم مخدوشرا سابق
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يمقامويلفظ اطلاقيها تفاوت.6

:شودانيب دارديلفظ اطلاقباكهييهافرق است لازميمقام اطلاقحيصح دركيبرا

گي به لفظازيني لفظ اطلاق.1 ي كـه داراي لفظ ـشـود؛يري دارد كه از آن اطلاق

و و شامل همه آن حصص بشود و افراد باشد  توانـديمـ گذشت آنچه طبقحصص

 ماننديحرفيمعنااي»العالم اكرم« جملهدر»العالم« اطلاق مانند،باشدياسميمعنا

 لفـظ خـاصكيـ كـهستين گونهنياشهيهمي؛ اما در اطلاق مقام امرغهيص اطلاق

)116ص،1ج ش، 1300،ييخو(.باشد متعدد حصصيداراكه باشد داشته وجود

ن ي كه لفظي فرضدر، حصص متعددباي به وجود لفظي اطلاق لفظازيبا توجه به

آنيريگ باشد اطلاقيجزئ  از پـس اعـلامازيبرخـيروني از همـ؛ ندارد امكان از

گاند را جزيي دانستهي حرفي معنا نكهيا غازيري اطلاق درو ممكن دانـستهري آن را

 بـهوديق تمامكه اندنمودهانيب مثلاً؛ اند آثار آن را مترتب نمودهي متعدد اصول مسائل

 إذا« ماننديجملاتدرليدلني به هم نمود؛دييتقرائتيه توانينمو گردديبرم ماده

قديق،»فحج استطعت ق واجـب دانـستهديـ استطاعت را  ـانـد نـه  صـدر(. وجـوبدي

و عـدم امكـاني حرفـي بودن معناي نسبت به جزئ)347ص،1جق، 1417،)يشاهرود(

سوي متعدديها پاسخدييتق كه پاسخ اصلي ايـن اسـت كـه، داده شدهنامحققي از

جزييجز و افـراد متعـدد يي بودن معناي حرفي به معناي و نداشتن حـصص منطقي

و  الينيست؛ هني نكته مهم اچي است كه نني كدام منكر يي كه اگـر معنـا ستندي نكته

و حصص مختلف تقآن توانينمي نداشته باشد جزيي باشد و بالتبع اطـلاقديي را  زد

)347ص،1جق، 1417،)يشاهرود(صدر:ك.ر(1. نموديريگ

انيا به نسبت مهمالؤس كهني بحث  اطلاقميريبپذ اگريمواردنيچندر است

نيـا پاسـخ نمـود؟ تمسكيمقام اطلاقبه توانيمايآ ست،ين ممكنيلفظدييتقو

وي بحـث تعبـد مانند(است زايدديقينافكهي قسم از اطلاق مقامآناست كه در

از تـوانينمـ نباشد، متعدد حصصيداراو باشديجزئ ثبوتاً معناكي اگر)يتوصل

گآن حي جزيثيحكي از حتي اگرـ نموديرياطلاق وثيـ باشد از همان  اطـلاق

 مقـامدر تنهـاو حـصص باشـديداراي ثبـوتيمعنـا اگريولـ ممكن نيستدييتق

ق استمراد اطلاق در مقام اثبات.1 .استديكه كاشف از عدم وجود
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 گرفـت، را به كاري اطلاق مقام توانيم موارد گونهنيادر، ممكن نباشدديي تق اثبات،

ص مانند  از تـوانيمـ آنجا كـهاز ست؛ ولييندييتق قابلكه امرغهي وجوب مستفاد از

از،كردريوجوب با اسم تعب  نكـهياي به جـا مثلاً،است ممكني اطلاق مقام استفاده

.»الحج واجب«: گفت توانيم»حج«گفته شود

اي اطلاق لفظدر.2 تقني به و و عدم استديي علت كه رابطه اطلاق 1 اثباتا ملكه

تقديبا گديي امكان ي مقـام اطـلاقدر؛ ولـي نمـوديري در كلام باشد تا بتوان اطلاق

 هـا كلام مجموعو مقامدردييتق امكان بلكه ست،ين شرط كلام نفسدردييتقامكان

 مـورد اسـت قراريمقام اطلاق نوعچه نمود ملاحظهديبا آنكهحيتوض. است شرط

دردييـتق امكـانديـبا باشـد خطاب نفسيمقام اطلاق مراد اگر رد؛يگ قرار استفاده

دردييـتق امكـانديبا باشدهاخطاب مجموعيمقامقاطلا اگرو باشد خطاب نفس

 اگـري حتـيو توصلي در بحث تعبدليدلني به هم باشد؛ داشته وجود آنها مجموع

يمقـام اطـلاقبه توانيم باشد، نداشته وجود قصد امربه واحد خطابدييامكان تق

.كرد تمسك

وباي لفظ وجودي در اطلاق لفظ.3  مقدماتبا توانيم حصص متعدد لازم است

،شـده ثابت بر آنها لفظ صدقكهيموارد تمامبه نسبت حكمكه كرد ثابت حكمت

ندارد؛ييكارايلفظ اطلاق بود مشكوكيمورددر لفظ صدق اگرپس دارد؛انيجر

 تمـسكآن بـه تـوانيمـ باشـد تماميمقام اطلاق اركان اگر موارد گونهنيادر ولي

ا است؛ شده گرفته بهره نكتهنيا از اعموحيصح بحثدر. نمود  كـه صـورتني به

تيو شـرطتيـ جزئدر شـك مـوارددرحيصحقيمصاديبرا الفاظ وضعبه قائلان

قرايز ند؛ي به اطلاق تمسك نما توانندينم  منجر به شك در صـدقدي شك در اعتبار

م  فـرد باشـد تماميمقام اطلاق اركانكهي در موارد شود؛ ولييلفظ بر آن مصداق

،يعراق؛47ص،3جق، 1417،)يشاهرود(صدر(.دينما تمسكآنبه توانديمزينيحيصح

ــيخم؛141صق، 1370 ــ؛47ص،1جق، 1423،ين ــاد، محقّ ــو؛94ص،1جش، 1382ق دام ،ييخ

)157ص،1جق، 1422

قي اطلاق لفظدر.4 اي منفصلدي اگر راديقني وارد شود طبق نظر مشهور  اطلاق

. تناقض باشداياست تضاد ممكني رابطه ثبوت.1
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ب حج برد،ينمنياز نفتيبلكه قي در اطلاق مقام كند؛ ولييمي آن را ديـ عدم ورود

ص 1430قـاييني،(آنتيدر مقام شرط تحقق اطلاق است، نه حج درنيبنـابرا؛)95ق،

 اطلاق تمام استمي منفصل داشته باشديمق اعتباراي اگر شك در وجودياطلاق لفظ

قي تا زماني در اطلاق مقام شود؛ ولييمو به آن تمسك  ـكه نتوان وجود ي را نفـدي

گ كرد قستين ممكنيري اطلاق قايديو اگر در وجود  شـود موجود شـكدي اعتبار

نيبنـابرا؛ تمسك نمـودي به اطلاق مقام توانينم باشد نشده كه احراز عدميزمان تا

 زمـاندر اگـرژهيوبهـ مجملايـ اگر مرجوح باشديحتـ متعارضايفيضعتيروا

 استيريگ اطلاق مانعـ باشد شده مجمل زمان مروربهو باشد بودهن مجمل صدور

بهبا.)96صق،1430قاييني،( ب توجه  صورت،شداني آنچه در بحث مقدمات حكمت

مينياترقيدق  متكلّم در مقـام ملاحظه نموددي كه با بيان كرد گونهنيا توان مسأله را

قانيب كهديدديباديگر سخنبه؛بات متعدد با خطااي در نفس خطاب استودي تمام

 طبـقياطـلاق مقـام( عقـلاي) طبق ظهور حالياطلاق مقام(متكلّم به حكم عرف

 تمـامانيب مقامكهيموارددر؟استيا بازهچهدرديقانيببه موظف) غرض نقض

ازخرأمتـ خطابـاتاز فحصبهيازينيريگ اطلاقيبرا نكند، ذكررايديقو شود

كهستينلعم وقت .ذكر نشوديديقو رسد فرا عمل وقت، مانند موردي

سرشهيهمي لفظاطلاق، به عقيده برخي از محققان.5 و ماني شمول ؛ رسـاندي را

نتدييتقي گاهي اطلاق مقام ولي  اطـلاق مـثلاً؛)96صق،1430قاييني،( دهديمجهي را

ميمقام  مـثلاًايـ باشدظ اراده كرده را از الفاي عرفي كه شارع همان معناكندي حكم

...و طهارتو استقبال مثل شرايط،ووديق همان كردديجد نمازكيبه امريمول اگر

.است شرطزينديجد نماز در

، مؤنه زائده مـشترك هـستندي هر دو اطلاق در نف اين فرق صحيح نيست؛ چون

ني آن حالتيعني بازي را كه نفاني به ق خواه،كننديمي زايد دارد ديـ آن حالت وجـود

 اقتضايمقام اطلاق،شدعيتشريديجد نمازي اگر در خطاب؛ مثلاًآن عدم خواه باشد

رايز؛باشد موجودزين نجايا داشته سابقينمازهاكهيشروطووديق همانكه كنديم

انيـب بـه ازمنـدينراي سـابق نمازهاوديقو شرائطبه نمازنيا بودنديمق عدم عرف

و سريان جريان داردنددايمزايد .؛ بنابراين در چنين مواردي نيز شمول
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كهيلفظويمقام اطلاقنيب فرقانيبدريعراق محقق.6  عقل حكمبيان نموده

ا استيمقام اطلاقاز مانع اشتغال به قديق نكهي مگر ريـ بـه تعب؛ مغفوله باشـدودي از

بهي اطلاق مقامانيجرگريد ايكي مشروط قايـل بـهديـباايـ:است دو شرطني از

قديق نكهياايوشدبرائت  در ايننيشاادليل. مغفول نزد عرف باشدودي از  است كه

قي كه مجرايموارد و ندي اشتغال است  توانـديمي مول،ستي هم مورد غفلت عرف

ب كه؛ به حكم عقل اعتماد كند،انيدر اشيبچرا  كـهستيـني بـر عهـده مـولنيـ از

ر  در مثال قصد قربت با توجه بنابراين؛دي نماانيب-و با حكم عقللو-ا مقصود خود

ش پوعيبه  بـا تـواني نمـو عدم غفلت نـسبت بـه آن،:و ائمه9امبري آن در زمان

نفيتمسك به اطلاق مقام تمرب، نمودي آن را و قصد  كه موردزيي خلاف قصد وجه

ص1405،يعراق(. غفلت بوده است )201ص،1ج،ق1411،يعراق؛315 ق،

باشـد، غرض نقضدر منحصريمقام اطلاقمناطكه استآنازيناش كلامنيا

 بـه عقل حكم آنهادركه دارد وجوديمقام اطلاقدرزينيگريد اقسام در حالي كه 

-و لو با ظهور حال- كه ثابت شوديي جا مانند،ستينيريگ اطلاقازيمانع اشتغال

بيكه مول ق تمام اجزاني در مقام و در چنـين.ء وضـو بـابتي روامانند، استودياء

ق كندينمي فرق مواردي  عقل حكـم بـه اشـتغال نكهياايوريخاي مغفول باشددي كه

ازانيـب عـدم،اشـتغال بـه عقل حكم موضوع علاوه بر اين. حكم به برائتايدينما

،باشـد اشـتغالبه عقل حكم عدمبر متوقف خود،انيب عدم اگرو استشارعهيناح

.)133-134ص،1جق، 1419،يقم مؤمن(ديآيم لازم دور

 چـون شـود؛ نمييعرف مستحدثهقيمصادشاملي مقام اطلاقبرخي معتقدند.7

 احتمالي قاتيتطبرب نظارتشو است سكوتنيح موجود قاتيتطببه ناظر،سكوت

قيمـصادهبـ نـسبتيلفظـ اطـلاق نظر مشهور طبق اما؛ است نيازمند به دليل ندهيآ

دريرونيهماز.)149-159صق، 1441 المعاصر، الفقه����:ك.ر( دارد شمول مستحدثه

و اعم از آن مي بحث صحيح ها به جاي تمسك بـه اطـلاق شود صحيحي جا كه گفته

احيگفته شده كه ثمره بحث صح كنند، لفظي به اطلاق مقامي تمسك مي  نيـو اعـم

مصندنتوايمها اعميكه است  بـا؛ مثلاًدين مستحدث به اطلاقات تمسك نماقياد در

بدي صحت معاملات جد)1: مائده(»وفوا بالعقودأ«آيه تمسك به ثابـت را مـهي، ماننـد

در شـك موجـبطيشـراو اجـزاءدرشككه آنجاازهايحيصح؛ ولي طبق نظردينما
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)414ص،1جق، 1422،يخراز(.نمود تمسك اطلاقاتبه توانينم،شوديم صدق

اديبا اي كه در اين بحث اما نكته وي است كه چه در اطلاق مقـامني توجه شود

و كشف كلام از مراد مـتكلّم ملاحظـه شـودديبايچه در اطلاق لفظ ؛ مقدار دلالت

 الفاظ ظهوريامضامانندـ شود مخاطب امضاي ارتكاز ذهني مقام اطلاقبا اگر مثلاً

 ارتكـازات، نـه شـوديمـ امـضانص صدور زمان ارتكازتنهاـنص صدور زمان در

ب؛ وليديجد و شرااني اگر احراز شود متكلّم در مقام وطي تمام اجزاء  با اطلاق است

ا، شودتيو شرطتي جزيينفيمقام  متكلمّكهيامور تمامتييجز موارد گونهنيدر

ويمقام طلاقانيبيفرقو شوديم نفي،نكرده ذكرو است داشتهراآنانيبييتوانا

.ستين جهتنياازيلفظ

 گيريجهينت

آن. اطلاق مقامي يكي از مباحث مغفول در مباحث اصولي است تنها تعريفي كـه از

و. يافت شد توسط شهيد صدر ارايه شده بود  ايشان در ضمن بيان فرق اطلاق لفظي

ي شود قيدي بـراي صـورت ذهنـي آن چه نفي مي در اطلاق مقام مقامي معتقد است 

 ـخـودش ثابت بود اگر كه شوديمينفيزيچنيست بلكه وي صـورت ذهن  مـستقل

بهيعنصر اين بيان جامع تمام افـراد اطـلاق مقـامي نيـست. آمديم شمار جدا گانه

قي مورد يكي: شود بلكه دو مورد را شامل نمي  ،يمقـام اطلاقشده توسطينفدي كه

ديـق اثبـاتي اطـلاق مقـام است كـه بـاي موردو دوم نباشد مستقليذهن صورت

با توجه به اين اشكال تعريف جديدي از اطلاق مقامي ارايه شد كه عبارت. شوديم

 مؤنـه زايـد در وجـود عـدم متكلم،انيب عدمازآندركهيياستثناياسيق«:است از 

 نتيجه مهم ديگري كه از اين مباحث گرفته شد اين اسـت كـه.»شوديم فهميدهكلام

بودن مقدمات حكمت اختـصاصي بـه اطـلاق لفظـي شرط،ر مشهور بر خلاف تصو

 زيرا شمول؛بلكه در اطلاق مقامي نيز با شرايط خاص خودش ضروري است؛ ندارد

و با توجه بـه عـدم وجـود الفـاظ عمـوم تنهـا مقـدمات و اطلاق نياز به مثبت دارد

.توانند اين شمول را ثابت كنند حكمت مي



95

/
,نقد

تلق
بر

ىّ
قام
قم

طلا
زا
را
هو
مش

...وى

 منابعفهرست
.مقرآن كري*
1.א�.)ق1429(د حسين اصفهاني، محم
آل: بيروت.�AB ש)? א�כא�� א���א��� .البيت مؤسسة
تقرزايم،يآمل.2 .لفؤم: تهران.يالوثقא��)'� شرحيفيمصباح الهد.)ق1380(ي محمد
في أصـول شـرائع الإسـلام.)ق1424(ي، مرتضي حائر.3 النـشر��:� 9: قـم.مبانى الأحكام

.الاسلامي
. العارف للمطبوعاتةسسؤم: روتيب.א����C6معجم المصطلحات.)ق1415(د محم،ينيحس.4
5.الدليل الفقهى تطبيقات.)م2007(د حسيني، محم ��
%B دمـشق.لمصطلحات علـم الأصـول :


�مركز ابن ادريس الحلي للدراسات%.�א�
.دار التفسير��:�9: قم، الوثقي�א��)'مستمسك.)ق1416(حكيم، سيد محسن.6
حق: قم.الأصول,���.)ق1422(خرازي، سيد محسن.7 .مؤسسه در راه
8.في.)ق1410(دكاظم خراساني، محم سـسه الطبـعؤم: تهران. علي الفرائد�א�3אש�درر الفوائد

. والإرشاد الاسلامي� א�E%אD�� �Bא��א��א;�والنشر 
.آل البيت: قم،ولالأص�כא�،)ق1409(ــــــــــــــــــــ.9

و نـشر: تهران.تهذيب الأصول.)ق1423(االله، سيد روح)امام خميني(خميني.10 مؤسسه تنظيم
.آثار امام خميني

و نشر آثار امام خميني:قم.الأصوليف راتيتحر.)ق1418(خميني، سيد مصطفي. 11 . مؤسسه تنظيم
.مركز نشر الكتاب: ران ته.مصابيح الأصول.)ش1300(خويي، سيد ابوالقاسم.12
.دارالهادي للمطبوعات: قم.الفقه أصوليف محاضرات.)ق1417(______.13
.إحياء آثار الإمام الخوئي�:��9: قم.الإمام الخوئي����,�.)ق1418( ______.14
.الداوري��כ��: قم.الأصول مصباح.)ق1422(______.15
.پرداز مؤسسة پژوهشي راي: قم.كتاب نكاح.)ق1419(شبيري زنجاني، سيد موسي.16
ف.)ق1408( محمدباقرديس صدر،.17 االله >� �ديمجمع الـشه: قم.يالوثقא��)'� شرحيبحوث

.يالصدر العلم
ف.)ق1417(ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.18 ايبحوث : روتيب،حسن عبد الساتر:ر مقرّ.صوللأ علم

.א!�=���الدار
ـــ.19 ــرّ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيد:رمق ــمي س ــود هاش محم

.المعارف فقه اسلامي� "א8)��:�9:قم،شاهرودي
.النشر الاسلامي��:�9: قم.في علم الأصولدروس.)ق1418(ــــــــــــــــ.20
في علم الأصـول.)ق1423(ــــــــــــــــ.21  مجمـع الفكـر: قـم.)א�%�3 � א�Eא�E �(دروس

.الاسلامي
.دار إحياء التراث العربي: بيروت،א��=��في شرح قواعد א�כ)א�� مفتاح،)تابي(عاملى، سيد جواد. 22



96

/
سال

هم
ن

اره
شم

،
ه

هم
جد

تان
مس
وز

ييز
،پا

��
��

في الأصول،)ق1370(عراقي، ضياء الدين.23 .� א������א�����: نجف،بدائع الافكار
.مؤسسه انتشارات فراهاني: تهران،تقريرات الأصول،)ق1405(______.24
.�א��=Fدار: بيروت،منهاج الأصول،)ق1411(______.25
.مجمع الفكر الإسلامي: قم،الأصول مقالات،)ق1420(______.26
.مهر: قم،ير الأصولتحر،)ش1363(______.27
.دفتر انتشارات اسلامي:قم. الأفكار��
א�،)ق1417(______.28
في.)ق1413(علامه حلّى، حسن بن يوسف.29 : قـم.الحـلال والحـرام���)B  قواعد الأحكام

قمجامعه مدر .سين حوزه علميه
.نشر هجرت: قم.كتاب العين.)ق1409(فراهيدي، خليل بن أحمد.30
و بحوث.)ق1430(دييني، محمقا.31 14،ة فقـه أهـل البيـت مجلـّ.الإطلاق المقامي: دراسات

.79ـ98ص،)53(
و الحـراملئ مـسا مناهج الأحكـام فـي.)ق1420(قمي، ميرزا ابوالقاسم.32 دفتـر: قـم.الحـلال

.انتشارات اسلامى
33.א<�=دارالكتب: تهران.الكافي.)ق1407(د بن يعقوب كليني، محم���.
ف.)ق1441(الفقه المعاصر ����.34 مد: قم.صولالأيالفائق .هي حوزه علمتيريمركز
��:� 9: قـم.�א<�א��  الفقـهيالمختصر النافع فـ.)ق1418(ق حلي، جعفر بن حسن محقّ.35

.�א�����,אG א�����
.مبارك: اصفهان.)مباحث اصول الفقه(المحاضرات.)ش1382(دق داماد، محممحقّ.36
و مدارك اسلامي.37 و:قم.نامه اصول فقه فرهنگ.)ش1389(مركز اطلاعات پژوهشگاه علـوم

.اسلامي فرهنگ
38.النشر الإسلامي��:�9: قم.تسديد الأصول.)ق1419(دمؤمن قمي، محم.


